
هنگامی که یک سند تاریخی چندصدساله 
یــا چندهزارســاله را به دســت فــرد عامی 
بی ســوادی بدهید، بهترین اســتفاده از آن را 
تمیزکردن شیشه تاری می داند که چشم او را 
آزار می دهد و ازاین رو عجیب نیست از کسی 
که نه تاریخ می داند و نه به روابط بین الملل 
و مکانیســم های پنهــان توطئه های جهانی 
آگاه اســت و عــلاوه بر آن امر بر او مشــتبه 
شــده و با بیماری بزرگ بینی احساس استعلا 
می کنــد و به ایــن روی راه بیراهــه ای برای 
خود و کشور می گشــاید. حتی کسانی مانند 
ناپلئون کــه برخی او را به غلــط بزرگ ترین 
ســردار تاریخ می دانند، چنــان دچار غرور و 
خودبزرگ بینی می شود که با ۸۰۰ هزار سرباز 
فدایی به کشورگشــایی روسیه می رود و تنها 
با ۲۰ نفر به قصر ورسای پاریس باز می گردد. 
در آن هنــگام که رئیس جمهــور وقت ایران 
قطع نامه ها علیه ایــران را کاغذ پاره خواند و 
بــرای این اظهار او کف زدند و هلهله کردند، 
دیگران نیز با تجری خاطر این راه را برگزیدند 
و بــا درآمدهای کلان ناشــی از فروش نفت، 
این طرز فکر را موجه جلوه داده و تظاهر به 
نبود تأثیــر عملی قطع نامه ها بر متن جامعه 

ایران کردند.
روش عقلایی برای مقابلــه با تحریم آن 
بود که اثــر آن بر متن جامعــه را درک و در 
راستای خنثی ســازی آن سازوکارهای لازم را 
اندیشه می کردیم ولی با اعلام نبود تأثیر آن، از 
خزانه ارزی با تظاهر به بهبود معیشت مردم 
مایه گذاشته شد و به نام رواج اقتصاد آزاد و 
توجه به بخش خصوصی از عاقبت اقتصاد 
و هزینه هــای رو به افزایــش جامعه غفلت 
شــد و به طور کلــی در بحبوحــه تحریم ها 
و حضــور در محــور مقاومــت همچنان به 
توســعه اقتصاد بدون ضوابــط پرداختیم و 
البته در زمان اجرای موافقت نامه برجام که 
اندکی از ســایه تحریم ها کاســته شد و حتی 
پــس از خروج آمریــکا از برجام همچنان به 
ادامه شــیوه ولنگاری اقتصادی پای فشردیم 
و با امید به پیمان شــانگهای و بریکس حتی 
در حال حاضــر این روش همچنــان در حال 
ادامه دادن است. بســیار واضح است که هر 
معادله ای باید دارای طرفین یکسان و مشابه 
باشــد و به اصطلاح امروز نمی تواند ناترازی 
ادامــه پیــدا کنــد. نمی توان هــم در خارج 
کشــور همراه نهضت مقاومــت و مبارزه با 
استکبار جهانی بود و هم در داخل همراه با 
بیراهه ها از پیشرفت و رفاه و معیشت کامل 
برخوردار شــد؛ به ویــژه آنکه آنــان که با ما 
مبارزه می کننــد، هم قوی تر و هم پرحامی تر 
و هم فراگیرتر هستند و به ویژه اقتصاد ما که 
وابسته تر به فروش نفت و تأمین نیازها حتی 
غذای مردم از خارج از کشــور است. طبیعی 
اســت که اگــر در کشــور رونقــی اقتصادی 
می بینیم، به دلیل اســتفاده از منابع طبیعی 
انرژی و معادن اســت که هــم قابل فروش 
در خــارج و هم تأمین کننــده انرژی داخل و 
تولیدات دیگر داخلی است و اگر فاقد منابع 
طبیعی بودیم، روزگار بسیار بدی را در داخل 
می گذراندیم. اگر کره شــمالی را تصور کنیم 
که به تعریفی در مقابل مغرب زمین ایستاده 
است، همراه آن مردمی دارد بسیار فقیر و از 
همه چیز محروم، که تصور زندگی اقتصادی 
آنان در مخیله مــردم ما نمی گنجد. بگذریم 
از فقدان رســانه و مطبوعــات و آزادی بیان 
و آزادی مســافرت و هر گونه آزادی دیگر در 
کره شمالی. شــاید وزیر محترم امور خارجه 
اســبق ما که گفت مردم ما باید مثل یمنی ها 
بــا لنــگ و دمپایــی و کلاشــنیکف بجنگند، 
در مســافرت های خارجی خود با مشــاهده 
کشوری شبیه کره شمالی لازم می دانسته این 
پیام امید و نوید را به مردم ارائه کند و حقیقتا 
بدون مصرف اســراف وار منابــع طبیعی، بر 
پای ایســتادن کشور ما جز با مشابهت به کره 

شمالی ممکن و میسور نخواهد بود.
زمان های مختلف درست  در  متأســفانه 
در بحبوحــه دفــاع از نهضــت مقاومت و 
تحریم هــای ظالمانــه، همــان کســانی که 
مدعــی انقلاب و اســلام هســتند و خود را 
هسته سخت انقلاب می دانند، از تریبون های 
مختلــف خواهان بهبود معیشــت و زندگی 
بهتر برای مردم شــده و ضمن فشار آوردن بر 
دولت وقت و صرفا برای وجیه المله شــدن 
چنین وانمود می کردند که در همان شــرایط 
دولت هــا بایــد وضع اقتصادی و معیشــتی 
مردم را بهبود بخشــند و ایــن در حالی بوده 
(و هســت) که فروش نفت با شــرایط بسیار 
ســخت از لحاظ تولید و صادرات و برگشت 
ارزی روبه رو بوده است. انسان از این تعجب 
می کند که چرا حقایق به درستی آن گونه که 

هســت، به مردم گفته نمی شود. 
آیــا از این بیم اســت کــه مردم 
بــا سیاســت پشــتیبانی از خــط 

مقاومت مخالف شوند...
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نیاز شهرها به متولی قوی 
ناظر بر حفاظت و بازآفرینی شهری

مــات و حیــران از اتفاقی که 
هفته گذشــته در شــهرهای مان 
شهرهای مان  دارایی های  افتاد...؛ 
به آتش فنا ســپرده شده و مردم 
شــهرها از این بی سامانی دلگیر و 
بلاتکلیف همچنان درگیر معیشت 
خــود مانده اند... . همــه در فکر 
پیش بینی هــا و اقدامات ضروری 

برای جبران خسارات، هشدار به دولت و شهرداری ها 
و ترسیم برنامه  هایی حداقلی برای حفاظت از شهرها 
و محیط ساخته شده هستیم. زیرا شاهد بودیم چگونه 
مکان هایی مهم مانند بازار رشــت جلوی چشــمان 
حیرت زده مردم تا نیمه های شــب ســوخت. شاهد 
فجایع دلخراش تری نیز بودیم که اینجا جای گفتنش 
نیســت. از همــان روزهــای اول بعــد از ناآرامی ها، 
شــهرداری ها آغاز به فهرست کردن خســارات وارده 
کردنــد تا ماننــد دوره جنــگ ۱۲ روزه بودجه هایی را 
طلب کنند. اما خوب می دانیم که در نهایت، زحمت 
و هزینه این بازســازی ها به گردن خود مردم خواهد 
افتاد. واضح اســت که دولت نیــز در این میانه در پی 
اصلاحات و رســیدگی به انبوه مشکلات شهرهاست. 
در چنیــن متنی، خبــر ناگــوار امــکان جابه جایی و 
انحلال شــرکت بازآفرینی شهری (عمران و بهسازی 
ســابق)، وابســته به وزارت راه و شهرســازی، بعد از 
۲۸ ســال کار مفید و درخشــان، خبر خوبی نبود. این 
شــرکت اتفاقا تنها نهاد دولتی است که می تواند در 
چنیــن دوره  ای بحرانی، به کار اصلاح کیفی فضاهای 
درونی و حاشــیه ای شــهرهای مان بپردازد و نگذارد 
اوضاع از این که هست، پیچیده تر شود. متأسفانه خبر 
ادغام این شــرکت فعال و خودکفــا -که ظاهرا هیچ 
هزینه ای نیز برای وزارتخانــه ندارد- و تفکیک آن به 
بخش های سیاســت گذاری و اجرا و ســپردن بخش 
اجرائی شــرکت به سازمان زمین و مسکن (که کارش 
فعلا حول مولدسازی و فروش زمین های دولتی برای 
اضافه کردن عرصه های وســیع پیرامون شــهری به 
محدوده های شهری است) نشان از کم اهمیت شدن 
ستادهای راهبردی، هماهنگ کننده و نظارتی کشور در 
طرح چابک سازی و کوچک سازی دولت دارد. این کار 
اصلا مخالف سیاســت چابک سازی و باعث آشفتگی 
و از هم گســیختگی روش کار و مأموریت هایی خواهد 
شــد که با گذشت نزدیک به ۳۰ سال، شکلی مناسب 
و متین را برای فعالیت های این شــرکت جا انداخته 
اســت. اتفاقا اکنون که شــرکت بازآفرینی شهری به 
بلوغی نسبی رسیده و سرنوشت سکونت ۲۹ میلیون 
نفر از بی سامان ترین اقشار اجتماعی ما یعنی ساکنان 
حاشیه ای شهری (یا همان سکونتگاه های غیر رسمی) 

و بافت هــای فرســوده و میانــی 
شــهرها از دغدغه هایش هست، 
می توان با تعریف اختیارات مهم و 
جدید برای آن، شرایطی را فراهم 
کرد تا بتواند بــر بالارفتن کیفیت 
و  شهری  ساخته شده  محیط های 
پیراشهری پافشــاری کند و توجه 
دولت را به لزوم تقویت شهرهای 
موجود جلب کرده، از آشفتگی ها بکاهد. مگر نه آنکه 
دغدغه معیشــت و رفاه اقشــار فرودست بزرگ ترین 

نگرانی انقلاب بوده و هست؟!
اگــر بخواهیم بــا نگاهی شــفاف بــه وضعیت 
شــهرهای مان بنگریم، می بینیم جمعیــت ایران، که 
امروز نزدیک به ۸۰ درصد آن در شــهرها و به ویژه در 
اطراف کلان شهرهای مراکز استان ها اقامت گزیده اند، 
رو به کاهش گذاشــته است. و اگرچه هنوز نهادهایی 
در وزارتخانه هســتند (مانند سازمان زمین و مسکن) 
کــه بنا بر روال ســابق مشــغول ســوداگری زمین و 
ادغام پهنه های جدید به محدوده شــهرها هســتند، 
اما توســعه و گســترش کالبدی شــهرها عملا دیگر 
موضوع اصلی ما در حوزه شهرســازی نیســت. این 
اتفاق حدود نیم قرن پیش برای شهرهای اروپایی نیز 
افتاد، به طوری که بســیاری از اقشار مرفه و نخبگان 
دوباره برای ســکونت به مراکز ارزشــمندتر شــهرها 
روی آوردند و مرمــت و احیای بافت های تاریخی به 
مهم ترین هدف برای شــهر ها تبدیل شد. این حرکت 
البته در برخی شهرهای تاریخی ما نیز تا حدودی آغاز 
شــده اســت و علاوه بر بافت های قدیمی شهرهایی 
مانند یزد، کاشــان، اصفهان و شیراز که بیشتر با هدف 
گردشــگری به احیا و بازسازی خانه های قدیمی شان 
پرداخته اند، شهرهایی خوش نیت  تر مانند قم و تهران 
را نیز داریم که شب ها چراغ های خانه های مسکونی  
در بافت های قدیم شــان روشن است، بنابراین شرکت 
بازآفرینی که در واقع نــام خود را از Regeneration یا 
باززنده ســازی شهر گرفته اســت، یک اولویت اصلی 
نیــز دارد که همانا توانمندســازی بافت های تاریخی 
و قدیمی تر شهرهاســت که در تعداد بی شــماری از 
محلات نیاز به رســیدگی و ارتقــای کیفی دارند. چه 
به لحاظ مقاوم ســازی بناهــا و چه به لحــاظ ارائه 
خدمات مناســب محلــه ای. ناچارم ایــن ترجیع بند 
را دائمــا در یادداشــت هایم هر هفته تکــرار کنم که 
رســیدگی به محــلات و تأمین فضاهای مناســب در 

آنهــا بــرای هم افزایی و رفاه ســاکنان از 
ضرورت های پایه است و محله محوری و 
«محله مبنایی» اصل و اصول شهرسازی و 

بازآفرینی سازمان اجتماعی.
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نگاهی به توییت اخیر عراقچی در  مورد تنش 
اروپا و آمریکا بر سر گرینلند
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اعلام آمار رسمی کشته شدگان و شهدای حوادث اخیر:۳۱۱۷ نفر جان  باختند

از این میان ۲۴۲۷ نفر شهید اعلام شدند
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داووس، گرینلند و شکاف آتلانتیک

آزمون پرهزینه  اتحاد غرب

گـزارش   تیتـر یـک را  در صفحه ۲ بخوانید

«شرق» از هشدار تازه گروسی و ادامه میانجیگری های 
عربی بین تهران و واشینگتن گزارش می دهد

اقتصاددانان از چگونگی انحراف مسیر سیاست های 
حمایتی دولت از فقرا می گویند 

هم کلاسی ها و دوستان «آیدا حیدری» و «زهرا بهلولی پور»، 
دانشجویان دانشگاه تهران، از جزئیات حادثه می گویند

دیپلماسی معلق

پرونده تشکیل شدبرای تعدادی سینماگر 

یارانه؛ تورم زا  یا تورم زدا؟

روایت جان باختن دو 
دانشجوی دانشگاه تهران
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یادداشتی از محسن برهانی

قطع اینترنت و مسئولیت   
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